
  
  2زبان عربي 

گويـد (رد   يقـول: مـي  ») / 2«و » 1«هـاي   ـ مضي الزمان: زمان گذشت (رد گزينه» 3«گزينه  -1
  »)4«و » 1«هاي  آتي: آمدني (رد گزينه») / 4«گزينه 

  ـ ترجمه) (آسان) دوم(پورمهدي) (درس 

و » 2«هـاي   ألـف: هـزار (رد گزينـه   ») / 3«و » 2«هاي  تّخذ: برگزين (رد گزينهـ ا» 1«گزينه  -2
ــه  ») / 4« ــدك (رد گزين ــل: ان ــذْ») / 3«قلي ــه: لا تتَّخ ــزين (رد گزين ــاي  برنگ ») 3«و » 2«ه

  ـ ترجمه) (دشوار) دوم(پورمهدي) (درس 

نـد چتـر (رد   مان كالمظلـّة: ») / 4«ـ السنجاب الطائر: سـنجاب پرنـده (رد گزينـه    » 1«گزينه  -3
كـه   ها) / حين يقفز: هنگامي كند (رد ساير گزينه يفتحه: آن را باز مي») / 4«و » 3«هاي  گزينه
  ـ ترجمه) (متوسط) سوم(پورمهدي) (درس ها)  پرد (رد ساير گزينه مي

يحـركّ جناحيـه:   ») / 3«و » 1«هـاي   ــ الطـائر الطنـّان: مـرغ مگـس (رد گزينـه      » 4«گزينه  -4
») / 1«ثمـانين: هشـتاد (رد گزينـه    ») / 3«و » 1«هـاي   دهد (رد گزينه ميهايش را تكان  بال

  ـ ترجمه) (دشوار) سوم(پورمهدي) (درس ») 2«و » 1«هاي  الثانية الواحده: يك ثانيه (رد گزينه

كنـي (رد   تمُـررّ عيشـي: زنـدگي مـرا تلـخ مـي      ») / 2«ـ كـم: چقـدر (رد گزينـه    » 1«گزينه  -5
 »)3«عسل (رد گزينه شهد: ») / 4«و » 3«هاي  گزينه

  ـ ترجمه) (آسان) دوم(پورمهدي) (درس 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  -6

  كند...  خدا كسي را تكليف نمي»: 1«گزينه 

  ترين بندگان خدا نزد خدا سودمندترينشان براي بندگانش است. محبوب»: 3«گزينه 

نبودت تو را حفظ كـرد.   دوستت كسي است كه در عيبت تو را نصيحت كرد و در»: 4«گزينه 
  ـ ترجمه) (دشوار) و سوم دوم(پورمهدي) (درس 

هايتان را به شما هديه  بهترين برادران شما كسي است كه عيب«ـ ترجمه درست: » 1«گزينه  -7
  ـ ترجمه) (آسان) سومو  دوم(پورمهدي) (درس » كرد.

ها) / شـروع بـه    گزينه كند: يفتح التمساح فمه (رد ساير ـ تمساح دهانش را باز مي» 1«گزينه  -8
مانـده غـذا: بقايـا الطّعـام (رد      بـاقي ») / 3«و » 2«هاي  كند: يبدأ بنقر (رد گزينه نوك زدن مي

  ـ تعريب) (متوسط) سوم(پورمهدي) (درس ») 4«و » 2«هاي  گزينه

  :متنترجمه 

 پرد و بالاي سـطح  اش مي هايي است كه از آب با حركت دم قوي ماهي پرنده يك نوع از ماهي

كشـد.   كنند، مـي  هاي بزرگش را كه مانند دو بال عمل مي اي كه باله كند به گونه آب پرواز مي
كنـد، سـپس روي آب    دهد. چهل و پنج ثانيه پرواز مـي  آن را براي فرار از دشمنانش انجام مي

  شود. آيد و داخل آن مي فرود مي

بـه مغـز كـوچكش آسـيب      زند و ايـن سـرعت   داركوب تنه درختان را ده بار در ثانيه نوك مي
  ها. زند به خاطر وجود دو عضو در سرش براي دفع ضربه نمي

  ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -9

  شود. داركوب گاهي اوقات وارد آب مي»: 1«گزينه 

  پرد. ماهي پرنده يك دم قوي دارد و با آن مي»: 2«گزينه 

  ند.ز هاي درختان را با دهانش آسيب مي ماهي پرنده تنه»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (دشوار) سوم(پورمهدي) (درس تواند پرواز كند.  داركوب هرگز نمي»: 4«گزينه 

  ها: كند؟ ترجمه گزينه ـ ماهي پرنده چند ثانيه پرواز مي» 4«گزينه  -10

  بيش از پنجاه ثانيه»: 1«گزينه 

  تر از چهل ثانيه كم»: 2«گزينه 

  بيش از چهارصد ثانيه»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (متوسط) سوم(پورمهدي) (درس از پنجاه ثانيه  تر كم»: 4«گزينه 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  -11

  زند. داركوب، درخت را بيست بار در ثانيه نوك مي»: 1«گزينه 

  سرعت نوك زدن در داركوب واقعاً بسيار است.»: 2«گزينه 

  ماهي پرنده، نام يك ماهي در دريا است.»: 3«گزينه 

ـ درك   سـوم (پورمهـدي) (درس   كنـد.  ها فرار مي هايي دارد و از آن رنده، دشمنماهي پ»: 4«گزينه 
  متن) (متوسط)

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  -12

  »ن ق ر«أصله ←»ي ق ر«أصله »: 1«گزينه 

  مجرّد ثلاثي←مزيد ثلاثي»: 2«گزينه 

ـ تجزيـه و    سوم(پورمهدي) (درس مفعوله جذع ←مضارع / فاعله جذع←فعل ماضٍ»: 4«گزينه 
  تركيب) (دشوار)

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  -13

  جمع سالم للمؤنثّ←جمع تكسير»: 1«گزينه 

  نيست←اسم المكان»: 3«گزينه 

  ـ تجزيه و تركيب) (متوسط) سوم(پورمهدي) (درس إليه  مضاف←مفعول»: 4«گزينه 

 گذاري ـ تركيبي) (دشوار) (پورمهدي) (حركتمواعظَ ←يقدَم / مواعظَ←ـ يقدَم» 1«گزينه  -14

 
  

  ها: ـ ترجمه گزينه» 2«ينه گز -15

  )الحيةها ( رود: شن حيواني كه روي شكمش راه مي»: 1«گزينه 

  كنند: كاروان (درست) ردم كه با اسب و مانند آن سفر ميگروهي از م»: 2«گزينه 

  هاي ماهي (الجناح) كند: باله عضوي كه پرنده با آن پرواز مي»: 3«گزينه 

و  درس دوم(پورمهـدي) ( خوريم: پرش (الفـم)   آن غذا را مييك عضو در صورت كه با »: 4«گزينه 
  ـ واژگان) (دشوار) سوم

، اسم مبالغـه نيامـده و   »1«اسم مبالغه است. در گزينه » پذير تواب: بسيار توبه«ـ » 2«گزينه  -16
جمـع  » الكفُـّار: كـافران  «و » الكتُـّاب: نويسـندگان  «، »4«و » 3«هاي  دقت كنيد كه در گزينه

  ـ قواعد) (متوسط) دوم(پورمهدي) (درس نه اسم مبالغه. مكسر هستند 

  ـ قواعد) (آسان) دوم(پورمهدي) (درس اسم مفعول است. » المظلومين«ـ در اين گزينه » 2«گزينه  -17

در اين گزينه فقط اسم فاعل آمده (مدرس) كه از ثلاثي مزيد باب تفعيل سـاخته  » 4«گزينه  -18
  .شده ولي اسم مفعول نيامده

  ها:   ير گزينهبررسي سا

  اسم مفعول/ منكرَ:  معروف: اسم مفعول / واجبِ: اسم فاعل »:1«گزينه 

  كاشف، ساتر : اسم فاعل / مكروب: اسم مفعول »:2«گزينه 

  الشّعراء (جمعِ شاعر): اسم فاعل / ملمَع: اسم مفعول  »:3«گزينه 

  ـ قواعد) (دشوار) دوم(پورمهدي) (درس 

هـا بـه ترتيـب     است ولي در سـاير گزينـه   حاكماين گزينه جمع مكسر  ـ حكاّم در»1«گزينه  -19
  ـ قواعد) (متوسط) دوم(پورمهدي) (درس اسم مبالغه هستند. » أمارةعطاّر، علاّم و «

مفرد اين كلمه اسم فاعـل   است بنابراين» زائر«جمع مكسر » زوار«ـ در اين گزينه »3«گزينه  -20
  ـ قواعد) (متوسط) دوم(پورمهدي) (درس نيامده است.  ها اسم فاعل است ولي در ساير گزينه


